
161

یهاو  یدرزآ بدش ادیال ش ه هصلاش رولبت

 یهاو  یدرزآ بدش 
ادیال ش ه هصلاش رولبت

دراشعارسمیحصباغوقیصرامینپور

داناطالبپور)*(

تاريخ دريافت:  ۲۰۲۳/۰۳/۲7	�

تاريخ پذيرش: ۲۰۲۳/۰۴/۲8	�

چکیاہ

شرایط حاکم بر اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران و فلسطین در برهه ای از تاریخ 

ادبی آنان  تا همگرایی گسترده ای در موضوعات  معاصر مشترک آنان سبب گردید 

باشد  رنج هایی  و  دردها  گویای  آنان،  زبان شعری شاعران  که  به طوری  رخ دهد؛ 

که مردمان شان با آنها دست و پنجه نرم می کنند. دو شصیت بارز همگرای ادبیات 

آنان، سمیح صباغ و قیصر امین پور هستند که کوشیدند با طرح مسائل گوناگون، 

عرق وطن دوستی و دفاع از آب و خاک را در افراد ایجاد کنند. پژوهش حاضر، با 

تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و مکتب ادبیات تطبیقی آمریکا صورت گرفته است. 

به طوری که رهیافت پژوهش نشان داده است: هر دو شاعر با وجود همه تجربه های 

شکست، درد و رنج، همواره در پی آزادی بوده اند. آنها در کنار ادبیات مقاومت به 

دانش آموختۀ مقطع دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.   )*(

d.talebpour@ut.ac.ir
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بیان جلوه های مقاومت همچون؛ امید به آینده ای روشن، تحقیر و سرکوب دشمنان، 

گاه  اما  ــد،  روی آوردن آزادی خواهی  راه  در  شهادت  و  مبارزه  و  اتحاد  به  دعوت 

به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی خاص حاکم بر جامعه این دو شاعر، تفاوت هایی 

احساس می شود؛ به طوری که صباغ بیشتر از مسئله آزادی خواهی و رهایی سرزمینش 

بند  و  قید  از  آزادی معنوی و رهایی  برای سرودن درباره  سخن می گوید و مجالی 

دنیوی ندارد، اما در سروده های قیصر هر دو مورد به روشنی آشکار است؛ چرا که 

او بعد از جنگ فرصتی یافت که به آزادی معنوی و رهایی از تعلقات دنیوی بپردازد. 

شخصیت های شعری صباغ بیشتر قهرمانان ملی فلسطین است؛ ولی شخصیت های 

شعری امین پور بیشتر قهرمانان تاریخی و دینی هستند. 

واژه های کلیدی: آزادی خواهی، ادبیات پایداری، سمیح صباغ، قیصر امین پور

1- مقامآ ه بیدن مسئاآ

ادبیات آیینه تمام نمای اندیشه، فرهنگ و تمدن یک ملتّ است. یکی از شاخه های 

ادبیات، ادبیات پایداری و مقاومت است. در این نوع، شاعر و یا نویسنده سعی دارد 

تمامی وقایعِ زمان حال خود را از جمله بی عدالتی ، جنگ، خونریزی، تهاجم بیگانگان، 

ظلم وستم  را در قالب شعر یا نثر به جهانیان بنمایاند و سعی دارد با واکنشی غیر 

ارادی در برابر تهاجم بایستد. در واقع ادبیات مقاومت محصول شرایط اجتماعی و 

سیاسی و حتی روانی خاص یک ادیب است که طبق نوع نگرش آن ادیب در شعرها، 

رمان ها و اسطوره ها نمایان می شود. این نوع از ادبیات در هر کشوری با توجه به 

شرایط موجود، ویژگی های منحصر به فردی در مضامین دارد که ممکن است با برخی 

از مضامین دیگر ملل متفاوت باشد؛ اما با توجه به اینکه هدف و عوامل شکل گیری 

این نوع ادبیات در بین اکثر ملت ها مشترک است، بدیهی است در این زمینه شاهد 

همانندی های زیادی میان ادبیات ملت های گوناگون باشیم و همین امر راه را برای 

ناقد و  پایداری ملل هموار می نماید. عباس خضر  پژوهش های تطبیقی میان ادب 
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ادیب عراقی، مهمترین عوامل شکل گیری ادبیات پایداری را استعمار و استثمار قدیم 

و جدید، غصب قدرت و سرزمین، تجاوز به ارزش های دینی، ملی، تاریخی و فرهنگی 

و نیز سلب آزادی های فردی و اجتماعی می داند )ر. ک: خضر، 1968م، ص 50-45(. 

در این نوع شعر، شاعر یا نویسنده سعی دارد تمامی وقایعِ زمان حال خود، از جمله 

بی عدالتی ، جنگ، خونریزی، تهاجم بیگانگان، ظلم و ستم را در قالب شعر یا نثر به 

جهانیان بنمایاند و سعی دارد با واکنشی غیرارادی در برابر تهاجم بایستد. به راستی 

ادبیات مقاومت محصول شرایط اجتماعی و سیاسی و حتی روانی خاص یک ادیب 

است که طبق نوع نگرش آن ادیب در شعرها، رمان ها و اسطوره ها نمایان می شود. 

البته برداشت هر ادیبی از مقاومت و پایداری تا اندازه ای یکسان است؛ زیرا همگان 

بر این امر که شاهراه آزادی، مقاومت می باشد، اتفاق نظر دارند. »نکته ای که در 

این گونه آثار حائز اهمیت به نظر می رسد این است که نویسنده فقط به دنبال 

بیان ریشه های اساسی مقاومت  نباشد، بلکه به  تصویر ظاهر امور و شخصیت ها 

نویسنده ای  بپردازد. شکری عزیز ماضی معتقد است  نیز  آن  اهداف  پایداری و  و 

که در حوزه مقاومت و انتفاضه قلم می زند، باید در کنار آگاهی نسبت به مسائل 

ادبیات و  اجتماعی، مسائل فنی روایت پردازی را به خوبی بشناسد و مفهوم کلی 

داستان پردازی و فلسفه و وظیفه خاص آن را درک کرده باشد.« )عبیات، 2022م: 

118-119(. در این بین، مضامین و مفاهیم زیادی وارد ادبیات مقاومت فارسی و 

عربی گردیده است که تا حدود زیادی به جنگ های اخیر جهان بازمی گردد. توجه 

آرمان ملت های جنگ زده سبب حضور مضامینی در  به زندگی و  ادیبان مقاومت 

شعر گردیده است که به نوعی با حقوق ذاتی انسان مرتبط  است و این همان نوعی 

است که شاعر مقاومت در وجود مردم خود قرار داده و تا پیشبرد اهداف خود بر 

جای نمی نشیند. حال اگر بخواهیم محور مقاومت را بین دو ملت مورد بررسی قرار 

دهیم، وارد ادبیات تطبیقی شده ایم. 
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1-١-اهمیتوضرورتپژوهش

شناخت تأثیرات ادبیات پایداری روی ادبیات فارسی و عربی در اشعار دو شاعر 

منبع  یک  ادبی،  جریان های  در  سرزمین  دو  مردمان  سلحشوری های  شناساندن  و 

مناسبی در اختیار دوستداران و پژوهشگران ادبیات پایداری به شمار می رود و انجام 

این چنین، می تواند تلاشی مؤثر در جهت بررسی مصداق های مشابه  پژوهش های 

و تبیین تفاوت هایی در اشعار این دو شاعر باشد تا در کنار آن با مقایسه دو ادب 

فارسی و عربی نتایج قابل تأملی را نمایان سازد.

جلوه های  از  گونه ای  می گرداند،  متمایز  مقالات  دیگر  با  را  مقاله  این  آنچه 

مقاومت و آزادی است که هر کدام در قالب چند واژه، سعی در شناساندن اشعار 

مقاومت خواهی و آزادی خواهی این دو شاعر مقاومت در اذهان خوانندگان دارد؛ 

اساس  به مخاطب بگوید  تا  این نوع جلوه ها در تلاش هستند  از  چرا که هرکدام 

دست یابی به آزادی در گرو این نوع جلوه های آزادی است که این دو شاعر به صورت 

این  امر سبب نوآوری  تبیین آن در اشعار خود نموده اند. همین  مشترک سعی در 

مقاله شده است.

1-٢-سؤالاتپژوهش

بروز  چگونه  شاعر  دو  این  اشعار  در  آزادی خواهی  و  مقاومت  جلوه های   -1

یافته است؟ 

میزان قرابت و تنگاتنگی و نیز تفاوت اندیشه های این دو شاعر در به کارگیری   -2

جلوه های مقاومت و آزادی خواهی تا چه اندازه ای است؟

1-٣-فرضیههایپژوهش

با برداشت های  جلوه های مقاومت و آزادی خواهی در اشعار این دو شاعر   -1

مختلفی همچون؛ امید به آینده ای روشن، سرکوب و تحقیر کردن دشمنان، 

دعوت به وحدت و مبارزه و ستایش شهادت در راه آزادی همراه است.
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با توجه به مضمون های شعری و نیز اهداف این دو شاعر، باید عنوان نمود   -2

این دو شاعر روحیه غالبا مشترکی دارند که سبب قرابت اندیشه آنها گردیده 

است، البته گاهی به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی خاص حاکم بر جامعه 

این دو شاعر، تفاوت هایی در نوع اندیشه آنها دیده می شود.

1-٤-پیشینهپژوهش

تاکنون  گرفته،  صورت  تحقیقات  اساس  بر  بحث،  مورد  ادیب  دو  با  ارتباط  در 

تحقیقاتی کمابیش صورت گرفته است که هدف از آنها تبیین چهره دردمند آنها در 

واکنش به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و مقاومت در برابر چهره های ظالم و 

بیدادگران داخلی و خارجی زمانه خود است که روحیه بیداری و آگاهی را در میان 

مردم زمانه خود ترویج می دهد و آنها را به شورش فرامی خواند:

کتاب،  سطح  در  پژوهش هایی  تاکنون  صباغ  سمیح  و  امین پور  قیصر  مورد  در 

پایان نامه و مقاله انجام گرفته است که به شکل جزئی به موضوع این مقاله در آن 

اشاره شده است که به مهمترین آنها در زیر اشاره می شود:

مقاله ای با عنوان »آزادی در سروده های قیصر امین پور« )1387ش(، نوشته   -1

زین العابدین درگاهی که در ماهنامه کتاب ماه ادبیات به چاپ رسیده است 

و در آن آزادی انسان در مفهوم اجتماعی، همراه با نمونه هایی از اشعار این 

شاعر مورد بررسی قرار گرفته است.

محمود  شعر  در  فلسطین  و  ایران  مقاومت  »ادبیات  عنوان  با  پایان نامه ای   -2

درویش و قیصر امین پور« )1388ش(، که توسط فاطمه بختیاری در دانشگاه 

و  مؤلفه های مشترک  پژوهش  این  در  درآمده است.  نگارش  به  الزهراء )س( 

متفاوت ادبیات مقاومت در شعر این دو شاعر پرداخته شده است. از جمله 

این مؤلفه ها عبارتند از: عزت، پایداری و تشویق به مقاومت، امید به پیروزی، 

آنها  دیدگاه  و  عقلی  بیداری  در  شاعر  نقش  وطن،  آن،  مضامین  و  شهادت 

درباره رهبری.
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مقاله ای با عنوان »بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت در اشعار محمود درویش   -3

و قیصر امین پور« )1393ش(، به نوشته ناصر ناصری و فریبا ساعی پور که در 

پژوهش  این  در  نویسندگان  رسیده است.  به چاپ  بهارستان سخن  فصلنامه 

ابتدا تعریفی از ادبیات مقاومت ارائه می دهند و در ادامه به بررسی تطبیقی 

دلیری  و  استقامت  بیان  شهادت طلبی،  وطن دوستی،  همچون؛  موضوعاتی 

رزمندگان، فقر و محرومیت و نیز انتقام جویی از دشمنان می پردازند. 

مقاله ای با عنوان »بررسی تطبیقی ژرف اندیشی در شعر محمود درویش و   -4

قیصر امین پور« )1390ش(، نوشته کبری روشنفکر و کبری ذوالفقاری که در 

)کاوش نامه ادبیات تطبیقی( شماره 2 به چاپ رسیده است. در این تحقیق 

نویسنده پدیده مرگ و زندگی در اشعار این دو شاعر مورد بررسی قرار داده 

بیشتر  درویش  تأملی  اشعار  که  یافته است  دست  نتیجه  این  به  پایان  در  و 

در  قیصر  دغدغه  اما  بر می گیرد؛  در  را  ذات  از  و سؤال  با مرگ  زورآزمایی 

بی پاسخ  و  حیرت انگیز  پرسش های  و  خویشتن  به  بازگشت  درونی،  تأملات 

درباره هستی است.

مسگری  نسرین  اثر  صباّغ«،  سمیح  شعر  در  آن  بازتاب  و  پایداری  »ادبیات   -5

تحقیق  این  در  1392ش(.  خوارزمی:  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  )پایان نامه 

نویسنده پس از اشاره ای کوتاه به سیر تاریخی ادبیات پایداری در ادب عربی 

و معرفی جوانب مختلف زندگی شاعر، به بررسی و کشف مهمترین مضامین 

ادبیات پایداری در اشعار شاعر و سبک شعری او پرداخته است.

و  پایداری  مضامین  تطبیقی  رویکرد  با  مستقلی  تحقیق  هیچ  تاکنون  اما 

آزادی خواهی در اشعار آنها؛ چه به صورت پایان نامه و یا مقاله صورت نگرفته است و 

بر این اساس تحقیقی نو به حساب می آید.
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1-٥-روشپژوهش

این پژوهش سعی دارد با روش توصیفی - تحلیلی، به تحلیل بیت ها، قصاید و 

و  اشعار سمیح صباغ  آزادی خواهی در  با جلوه های مقاومت و  قطعه های مرتبط 

قیصر امین پور به صورت تطبیقی بپردازد. تحقیق در این باب بر اساس مکتب شناخته 

شده آمریکایی است؛ زیرا روش و اساس این مکتب، نقد مستقیم و بی واسطه ادبیات 

بدون تکیه بر آثار ادبی خاص و پس زمینه تاریخی آنها است. )شرکت مقدم، 1388ش، 

ص 62( برخلاف مکتب تطبیقی فرانسوی، در این مکتب بر این اصل تأکید می شود 

انسان هاست.  از روح مشترک همه  برگرفته  ادبی،  آثار  بین  که برخی شباهت های 

)پاژو، 1994ش، ص 12(. در این مکتب، معیار انتخاب، ملیت و فرهنگ است، نه 

صرفاً زبان )شرکت مقدم، 1388ش: 65(. آنچه در این مکتب اصالت دارد، اصل تشابه 

و همانندی است. )رک. عبود، 1999م، ص 117 و علوش، 1987م، ص 93(. این مکتب 

بیشتر بر آن است که ادبیات به عنوان پدیده جهانی و در ارتباط با سایر شاخه های 

دانش بشری و هنرهای زیبا معرفی شود. )شرکت مقدم، 1388ش، 62-64(. از رهگذر 

ادبیات دو  تاریخی نیست و مجبور نیست میان  ارتباط  امر، محقق به دنبال  این 

ملتی تحقیق کند که زبان مشترکی داشته باشند، بلکه با تحلیل شواهد درون متنی 

قصد دارد به نتایج قابل تأملی دست یابد.

2- بحث

پرداختن به بررسی تطبیقی جلوه های مقاومت و آزادی خواهی در شعر مقاومت 

نمایندگان ملت فلسطین و ایران باعث می شود تا میزان قرابت اندیشه این دو شاعر 

مسأله  بین المللی  عرصه  در  کنونی  دنیای  مسائل  از  یکی  گردد.  آشکار  وضوح  به 

فلسطین و اشغال آن است. جنگ تحمیلی ایران از سوی عراق نیز به نوبه خود در 

چند دهه اخیر در محافل بین المللی مطرح بوده است. بنابراین بیان فرهنگ مبارزه 

دو کشور در راه آزادی، گامی به سوی پیشبرد ادبیات دو ملت محسوب می شود.



168

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

جلوه های مقاومت و آزادی خواهی در اشعار صباغ و قیصر با موضوعاتی چون؛ 

ستایش شهادت در راه آزادی، سرکوب و تحقیر دشمنان، دعوت به وحدت و مبارزه، 

امید به آینده ای روشن، بروز یافته است که در ادامه، هر یک از این موضوعات مورد 

بررسی قرار می گیرد.

١-٢-ستایششهادتدرراہآزادی

تاریخ گواهی می دهد که هیچ ملتی، چه در گذشته و چه امروز از جنگ در امان 

نبوده است. ستایش رشادت های این انسان های گرانقدر در شعر پایداری، در حقیقت 

از آنهاست. مبارزان در راه دفاع از سرزمین و ثابت قدم  نمود فرهنگ سپاسگزاری 

ماندن در این مسیر نیازمند تشویق و انگیزش درونی خود هستند. شعری که »نتواند 

چراغی از خانه ای به خانه ای دیگر حمل کند، شعر بی طعم و بی رنگ و بویی است« 

)درویش، 1964م، ص 93(. شعر صباغ همواره با سرزمین مادری اش گره خورده است 

او با سروده های خود قلب و روح هر مبارز فلسطینی را تسخیر کرد و سبب گردید 

اندیشه شهادت طلبی در بسیاری از فلسطینیان رشد و نمو پیدا کند. وی در ستایش 

از مبارزان و نیروهای مقاومت، به بیان شخصیت ها و قهرمانان می پردازد و همواره 

ربِْ  در اشعارش آنان را موجب سربلندی سرزمین دانسته و مدح می کند: »یا رفُقََاءَ الدَّ

وَأنَتمُْ / رسُُلُ الوطنِ إلِی كُلِّ الأمَُمْ / وكُلِّ بِقاعِ الأرضْْ / وأنتمُْ أنَصْارُ جَمیعِ المظَلومینْ 

/ وَأوَْفیَ رفُقََاءِ وقتََ المحِْنَةِ والضَیقْ« )صباغ، 1992م، ج 4، ص 223(.

در شعر زیر شاعر بعد از شهادت بزرگ مردانی از فلسطین بیان می دارد، شهیدان 

چراکه  ادامه دهند؛  مبارزه  به  و  قدم نهاده  آنان  راه  در  همه  باید  و  هستند  زنده 

است  این  نشان دهنده  مطلب  این  کرده اند.  فدا  وطن  از  دفاع  راه  در  را  جانشان 

که در ضمیر شاعر نوعی اعتقاد به جاودانگی وجود دارد که نشان می دهد حق و 

عدالت هرگز نمی میرند و جاودانه و همیشگی هستند، در واقع مرگ در راه رسیدن 

به هدف، نوعی تولد دوباره است. شهیدان زنده اند و هرگز نمی میرند در اینجا تلمیح 
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حۡيَاءٌٓ 
َ
أ بلَۡ  مۡوَتٰاَۢۚ 

َ
أ  ِ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ قُتلِوُاْ  ِينَ  تََحۡسَبََنَّ ٱلَّذَّ ﴿ وَلََا  به آیه 169 سوره آل عمران: 

يرُۡزقَوُنَ ﴾ وجود دارد. یعنی شهدا زنده اند و نزد پروردگارشان متنعم اند  رَبّهِِمۡ  عِندَ 
أسمعُها  إنّّي   / تصَِیحْ  الشهدا  إخْوتنِا  »دِماءُ  یاری کردند:  را  با شهادتشان دین خدا  و 

یحْ..  صیحاتِ القَهرْ / ما ضاعَتْ، ما اندفنتْ / إنّّي أشْهدُها تدْخُل كلَّ قرانا / عاصفةً كالرِّ

هداءِ الأبرْارْ / یا أرواحاً ما انطفَأتْ /  / توُقِظنا / وتطُارد كُلَّ السّفّاحینْ / یا أرواحَ الشُّ

سَكَنَتْ في أجسادٍ أخُْری / سكنَتْ فیكَ وفي« )صباغ، 1992، ج 3، ص 159(.

مصری«  »احمد  نام  به  فلسطین  شهدای  از  یکی  درباره  سمیح  زیر  ابیات  در 

برای دیگران  را  تا زندگی دوباره  را فدامی کند  سخن می گوید. شهید روح و جانش 

تضمین کند. در این قصیده شاعر با تصاویری شاعرانه و زیبا صحنه شهادت او را به 

تصویر کشیده است؛ تصاویری که همگی گواه بر بزرگی و عظمت شهید است: »یا 

أحَْمدُ ما جِئنْا نبَكیكْ / یا أحَْمدُ انهَْضْ واشْهَدْ / لسَْتَ الآنَ وَحیداً، لسَْتَ الآنَ بأعزلَ / 

رْ / هذي الآلافُ أقَوَْی مِنْ كلُِّ بنَادِقِهِمْ  هذي الآلافُ هُنا مِنْ شَعْبكَ حَوْلكََ حِقْداً تتَفََجَّ

/ أقَوَْی مِنْ كُلِّ عِصيِّ البُوْلیسِ الفاشي وآَلاتِ التَّدْمیرْ / یا أحَْمدُ هَلْ تسَْمَعُني؟ إنِّّي ألمْحُ 

أعْضاءَكَ تتَمََلمَْلُ مُنْذُ الآنْ / إنّّي أبُصِْرهُا في رحَِمِ نسِاءِ قرانا / إنّّي أبُصِْرهُا في صُلبِْ جَمیعِ 

رجِالِ المسْتقْبَلِ / وأنا إنّّي سَوْفَ أرَاها / بعَْدَ شُهُورٍ أوَْ بعَْدَ سِنِیْنْ / عَلیَ هَیْئةَِ أطفالٍ 

ثوُّارٍ« )صباغ، 1992، ج 4، ص 308-307(.

باید  آزادی  به  رسیدن  برای  انسان  است  معتقد  صباغ  می بینیم  همان طوری که 

هم چون مجاهدان پا به عرصه های میدان نبرد بگذارد و تمامی سختی ها از جمله 

فرود آمدن غم و اندوه، دور شدن از خانواده و اسارت، به زنجیر کشیده شدن و 

حتی به شهادت رسیدن را به جان بخرد.

»در فرهنگ اسلامی- ایرانی نیز شهید جایگاهی بسیار والا و با عظمت دارد و 

اشعار بسیاری درباره رشادت و فداکاری آنان، در ادبیات دفاع مقدس دیده می شود. 

شهادت در سروده های جنگ هم شکوهمند و حماسی و عارفانه و جامعه ساز است 

شعر  مضامین  شاخص ترین  از  یکی   .)154  :1380 )سنگری،  حسرت آفرین«  هم  و 
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انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهادت و شهادت طلبی است که بخشی از عالی ترین 

مفاهیم شعر انقلاب را روحی سرخ و مقدس بخشیده است.

»امین پور و همه شاعران دفاع مقدس، آزادی سرزمین خود را مدیون سلحشورانی 

می دانند که از جان و مال خود گذشتند تا مردم کشورشان به پشتوانه از خودگذشتگی 

و ایثار فرزندان غیور و رشیدشان بتوانند در هوای پاک آزادی، سرود رهایی، ایمان، 

اخلاص ناب، باورها و اعتقادات درونی را سر دهند« )رحیمیان، 1388ش، ص 85(. 

و سروده های  روی آورد  فارسی  ادب  و  شعر  به  اسلامی  آموزه های  بستر  در  قیصر 

شهادت طلبی در راه آزادی را تحت تأثیر تعالیم ارزشمند قرآن سروده است. او در 

القا می کند:  این گونه به مخاطب  را  از شعرهای خود، شهادت در راه آزادی  یکی 

»شهیدان را به نور آب شوییم / درون چشمه مهتاب شوییم / شهیدان همچون آب 

چشمه پاک اند / شگفتا آب را با آب شوییم« )امین پور، 1363ش، ص 99(.

شاعر در این ابیات شهیدان را پاک و مطهر جلوه می دهد و عنوان می کند آنها به 

قدری پاک هستند که نیازی به غسل با آب ندارند. شاعر شهادت را کمال حقیقت 

در  امین پور  برانگیزد.  شهادت طلبی  به  را  ملت ها  اینگونه  تا  بیان می کند  انسانی 

از شخصیّت های  انگیزه فدایی در راه سرزمین و اسلام،  ایجاد  برای  شعرهای خود 

این  فراخوانی  از  او  »هدف  بهره می گیرد.  )ع(  حسین  امام  همچون  اسطوره ای 

شخصیتّ فقط بیان شباهت ها و شهادت طلبی است« )السلیمانی، 2007م، ص 29(. 

قیصر قصد دارد به جوامع و ملت های مسلمان آزادی خواه بنمایاند که امام حسین 

)ع( با آن همه عظمت و شکوهش برای دست یابی به آزادی، شهادت را برگزیدند. 

پس ای مسلمان تو هم شهادت را برگزین که شایسته توست. او در شعر »نی نامه« 

اینگونه به بیان فدایی در راه آزادی سرزمین و اسلام می پردازد:

»سرش بر نی، تنش در قعر گودال / ادب را گه الف گردید گه دال / سری بر 

نیزه ای منزل به منزل / به همراهش هزاران کاروان دل / ... سزد گر چشم ها در خون 

نشیند / چو دریا را به روی نیزه بیند / شگفتا بی سروسامانی عشق! / به روی نیزه 
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سرگردانی عشق« )امین پور، 1388ش، ص 166-167(.

شاعر در این چکامه ابتدا واقعه شهادت امام حسین )ع( را بازگو می کند. او امام 

عاشورا را جلوه گاه همه شهادت ها، آزادی ها و مظلومیت ها قرار می دهد تا خواننده 

را با تأثیرپذیری از فرهنگ عاشورایی و کربلا به ایثار و فداکاری دعوت نماید. شاعر، 

شهادت را عشقی می داند که تمنای دل همه رزمندگان اسلام است. امین پور با تخیّل 

قوی، عاطفه سرشار، زبانی پیراسته و پخته سعی دارد سروده های شهادت طلبی را به 

ملت های آزاده القا نماید.

صباغ و قیصر به صورت مشترک شهادت طلبی در راه آزادی را یکی از مضامین 

مبارزه  ادامه  به  را  بند  در  ملت های  خود،  شاعری  هنر  با  تا  برگزیدند  خود  شعر 

شاعر،  دو  هر  است،  آزادی  به  دست یابی  ضامن  شهادت طلبی  زیرا  دعوت نماید؛ 

شهیدان را نمونه اعلای انسان های پاک و بی آلایش می دانند. به اعتقاد صباّغ خون 

هر شهید سرآغاز هر نوع قیام و بیداری است که به دست کودکان وطن در آینده 

آنها شاهد هستیم  اشعار  در  این موضوع  در محور  که  تفاوتی  اما  رقم می خورد؛ 

این است که شخصیت های صبّاغ بیشتر پیرامون قهرمانان ملی فلسطین دور می زند 

و کمتر شاهد به کارگیری اسطوره های تاریخی و جهانی هستیم؛ اما قیصر برخلاف 

وی در راه برجسته ساختن این مضمون بیشتر از شخصیت های اسطوره ای و نمادین 

بهره گرفته است؛ ولی روی هم رفته هر دو شاعر در مسیر تحرک بخشی، اعتلای 

آنان به طرز برجسته ای عمل کرده اند و  شخصیت های ملی و وصف رشادت های 

این موضوع را می توان در جوشش عاطفی نهفته در انسجام الفاظ و تراکیب شعری 

بخوبی مشاهده کرد.

2-2-تحقیروسرکوبدشمنان

در بسیاری از شعرهای شاعران مقاومت، تحقیر دشمنان متجاوز دیده می شود. 

صباغ و امین پور گاه با نمادهایی چون؛ کرکس، کلاغ، گرگ، جلاد، دزد و خفاش از 
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دشمن خارجی نام می برند و سعی در تحقیر دشمنان در اذهان عمومی دارند. 

بهره می گیرد.  گوناگونی  اسلوب های  از  پایداری  مفاهیم  بیان  برای  سمیح صباغ 

یکی از این اسلوب ها، به کارگیری نماد در اعتراض علیه استعمار و ظلم حاکمان در 

جامعه است که باعث برجستگی شعری وی می شود؛ چرا که نماد یکی از مضامین 

مهم پایداری است که در فضای اندیشه شاعر ظهور پیدا می کند و بعد از آن کارکرد 

فرهنگی خود را در میان مخاطبان، تثبیت می کند.

»با استفاده از نمادگرایی، عقیده ای که ممکن است ظاهری یکنواخت و تکراری 

داشته باشد، به قطری تازه با بار معنایی بسیار مؤثر و زنده تبدیل می شود، علاوه بر 

آن، نماد می تواند نقش های مختلفی را در شعر، داشته باشد« )سلیمان، 1376ش، ص 

176 -177(. وی در شعر »کتابه علی جدران الوطن« استعمارگران را با لفظ »ذئاب« 

خطاب می کند و چنین می گوید:

»قِطعانُ ذئابٍ سَائبةٍ فوقَ سُهُولٍ مِنْ عَسَلٍ وحَلِیبٍ / بینَ كرومِ الكَنعانینَ / تصَُارِعُ 

یتونِ، وربَّ العَسكَرِ یحَمِیها وَالقانون« )صباغ، 1992م، ج 4، ص 236(. ربَّ الزَّ

و در جایی دیگر از نمادهای طبیعی مانند: »ریح: باد«، »أمواج: موج ها« و »بحار: 

دریاها« و »لصوص: دزدان« برای توصیف دشمنان و اشغالگران و »ملّاح: کشتی بان« 

برای توصیف رهبران استفاده می کند:

فینةِ / واللُّصوصُ مِن کلِّ ناحیةٍ هنا! / لمَ یبَقَ للملّاحِ  »الریحُ والأمواجُ تعَصِف بالسَّ

غیرُ حُطامٍ ضاریةٍ / وزندٍ مرهقةٍ / لم یبقَ للملّاحِ غیرُ الموَْتِ في قاعِ البِحارِ / طعَامُ 

أسَْمَاكِ البِحارِ« )صباغ، 1992م، ج 4، ص 252(.

کاربرد این واژه بیانگر این موضوع است که استعمار با آزادی تمام در حال رقص 

است و وی از آن به خشم می آید تا مردم کشور فلسطین را از خواب غفلت بیدارکند 

و آنها را بر ضد استعمارگران تشویق نماید؛ زیرا یک هنرمند باید به عنوان وجدان 

بیدار جامعه اش، آزادانه در برابر رواج فساد و بی عدالتی ها ایستادگی کند و تمام توان 

خود را صرف مبارزه با آنها و بیدار کردن ملتش کند.
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کردن  تحقیر  با  صبح«،  »تنفس  مجموعه  از  سروده هایش  از  یکی  در  امین پور 

به  که  می کند  تهدید  را  دشمن  او  می افکند.  آنها  دل  به  هراسی  و  هول  دشمنان 

شکست نزدیک است و ما به زودی به آزادی دست خواهیم یافت:

»از ره رسیده ایم / با قامتی به قصد شکستن / ما را سر شکستن بت هاست / لات 

و منات را که شکستیم / عُزی دگر عزیز نمی ماند / ما از جنس پینه کفش به پا داریم 

/ هر چند / این کفش های کهنه ما درد می کند / اما / با کفش های خستگی خود / از 

ره رسیده ایم / آهنگمان شکستِ بتی دیگر / بر دوشمان تبر / میراث باستانی ابراهیم 

است« )امین پور، 1364ش، ص 23-24(.

شاعر خود و هم وطنانش را مقتدر و نیرومند جلوه می دهد که شکستن بت ها را 

از ابراهیم )ع( به ارث برده اند. قیصر با این ابیات عنوان می کند او یکتاپرستی است 

که دشمنان غاصب را از هم فرو می پاشاند. در اینجا »لات« و »منات«، رژیم بعث 

در  او  تحمیل کردند.  او  بر  را  که جنگ هشت ساله  او هستند  و هم پیمانان  عراق 

ادامه می گوید: هرچند دست خالی هستیم و سلاحمان در این جنگ محدود است، 

اما باز هم در میدان نبرد با کفش های پینه بسته حضورمی یابیم تا از میراث باستانی 

متجاوز  دشمنان  از  نمادی  را  جاهلیت  دوره  بت های  قیصر  دفاع کنیم.  سرزمینمان 

سرزمینش قرار می دهد تا با این نسبت دشمنان متجاوز را تحقیر نماید. از آنجا که 

قیصر همراه شاعران در جبهه حضور یافت و با ادراکِ جبهه از جبهه گفت. »شعری 

برای جنگ از مشهورترین سروده های او و سروده های دفاع مقدس است« )سنگری، 

1389ش، ص 114(.

»خفاش های وحشی دشمن / حتی ز نور روزنه بیزارند / باید تمام پنجره ها را / 

با پرده های کور بپوشانیم / اینجا / دیوار هم / دیگر پناه پشت کسی نیست / کاین 

گور دیگری است که استاده است / در انتظار شب / دیگر ستارگان را / حتی / هیچ 

)امین پور، 1394ش، ص  باشند«  / شاید ستاره ها شبگردهای دشمن  نیست  اعتماد 

.)140-141
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دشمنان  و  سخن می گوید  دوران  آن  جنگ  وضعیت  از  ابتدا  اشعار  این  در  او 

سرزمینش  از  را  آرامش  که  تشبیه می کند  وحشی  خفاش های  به  را  صهیونیست 

ربوده اند و از نورهای آزادی و رهایی بیزار هستند و همواره شب سیاه و تیره را 

می پرستند. شاعر با این ابیات مزدوران عراقی را تحقیر نموده است. او در ادامه از 

دیوارهایی سخن می گوید که در واقع همسایگان سرزمینش هستند، اما اعتمادی به 

آنها نمی رود. او حتی ستاره ها را جاسوسان دشمن تلقی می کند. قیصر با این ابیات 

سعی در تحقیر دشمنان و همسایگانش دارد که این جنگ را پدید آورده اند و در این 

وادی با یکدیگر هم دست شده اند. شعر مقاومت قیصر، زبان دردها و مظلومیت 

مردمانی است که قربانی تجاوز رژیم بعث عراق شده اند. وی برای تحقیر دشمن و 

زشت جلوه دادن تبعات جنگ بر ملت ها از زبانی ساده و گاه نمادین بهره برده است. 

این تحقیر در اشعار شاعر مقاومت، در برابر دشمنان متجاوز بیرونی است که به 

سرزمین مادری شان تجاوز نموده اند؛ زیرا از ویژگی های شاعر مقاومت این است که 

از هر مضمون شعری برای آزادی سرزمینش بهره جوید. سمیح صباغ و امین پور در 

ایران هستند که اشعار تندشان  پایداری معاصر  از شاعران  این راه نمونه ای موفق 

پیام رسان  شاعر  دو  هر  شده است.  نویسندگان  و  ادیبان  زبانزد  استعمارگران  علیه 

دغدغه های ملت خویش و مفسر دلهره هایی هستند که در وجودشان می جوشد. 

گسترش و پیچیدگی روزافزون پدیده شوم استعمار از یک سو و لزوم افزایش آگاهی 

توده ها در جهت مبارزه با آن از سویی دیگر از جمله مسائل بسیار مهمی است 

زبان  اما  است،  داشته  مشغول  خود  به  نوگرا  شاعران  مانند  را  امین پور  ذهن  که 

امین پور برخلاف صباغ، حماسی تر و تحریک برانگیزتر است؛ علاوه بر این موضوع، 

در شعر امین پور، بهره گیری از نمادهای تاریخی و دینی در ترسیم جلوه های مبارزه 

علیه بیداد و استبداد زمانه در مقایسه با شعر صباغ، نمود بیشتری دارد و شاعر با 

به کارگیری و ترسیم ذهنی حوادث پیرامون آنها، انگیزه مردم برای قیام و مبارزه با 

استبداد زمانه را بیشتر تقویت می کند.
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٣-٢-دعوتبهوحدتومبارزە

یکی از مضامین شعر شاعران مقاومت دعوت ملتّ ها به وحدت و مبارزه است. 

مسئله وحدت و حس برادری نسبت به هم نوع در ادبیات معاصر اهمیت ویژه ای 

دارد؛ چرا که »برخورد با غرب، مشکلات بسیاری در زمینه اخلاقی و فضیلت های 

انسانی ایجاد کرده است و این امر اهل فن و ادب را بر آن داشت تا در اشعارشان 

به موضوع وحدت بپردازند تا انسان دوستی را بین انسان ها ایجاد کنند، هم چنین 

به یاری مظلومان بشتابند و ارزش و منزلت انسان را در جامعه بالا ببرند« )حطیط، 

1999م، ص 496(.

ملت های متمدّن، از جمله فلسطین و ایران هیچ گاه در برابر تجاوز بیگانگان و 

دشمنان خارجی سر فرود نیاوردند و به مبارزه ادامه دادند، هر چند سلاح های مبارزه 

این دو ملت با دشمنانشان علاوه بر سلاح های جنگی متعارف، سلاحی است که قلم 

عهده دار آن است، یعنی سلاحِ شعر و داستان مقاومت.

بسزایی  سهم  مبارزه  فضای  ایجاد  در  شاعران  به ویژه  ایران؛  و  فلسطین  ادبای 

داشته اند. بسیاری از شعرهای شاعران مقاومت، حضور جهانی یافته است. کشورهای 

عربیِ تحتِ اشغال، در بسیاری از موارد از سروده های سمیح صباغ برای ادامه مبارزه 

بهره می گیرند؛ زیرا اشعار صباغ از قدمت و استحکام شعری برخوردار است و روح 

استعمار ستیزی در آن موج می زند. وی با نگرش مثبت و انقلابی در پی آن است که 

همت ها را برانگیزد؛ چرا که ادبیات پایداری، »مقابله با همه اشکال استعمار و ظلم 

است که در آن، سخن در جایگاه سلاح و تفنگ قرار می گیرد و این در حالی است 

که تأثیر سلاح و تفنگ محدود به عرصه جنگ است؛ اما تأثیر سخن ادبیات پایداری، 

پیوسته ادامه دارد« )الحسین، 1972م، ص 12(.

»عنصر اصلی ادبیات مقاومت همانا توده مردم است و شناخت ادبیات مقاومت، 

بی وجود این عنصر امکان پذیر نخواهد بود« )بهبودی، 1373: 78(. در اشعار سمیح 

برابر ظلم  ایستادگی در  بیداری و  به  صباغ نمونه های فراوانی می بینیم که در آن 
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دعوت می کند از آن جمله، ابیات زیر است: » یا شعبي یا شعباً أعزل إلّا / منْ سكّین 

الكلمة والصرخة والوعي القاهر... / أنا قنبلةٌ یدویةٌّ في وجه الغازین القتلة / أعداء 

الإنسان و أعداء الحریه / وانهض من عتمة أحزانك.. / فارفع في وجه الأعداء ذراعیك 

/ فارفع یا شعبي ارفع قبضتك الفولاذیة / مطرقة في وجه الجزار / هذي الأرض براكین 

غضبٍ / هذي الأرضُ جهنمُ حمراءُ والأعداء حطب / من یحلم أن یبني مستوطنة، بیتا 

/ فوق ترابي / أجعلهُ تحَتَ ترابي« )همان، ص 160(.

پذیرفتن  علیرغم  است، سمیح می خواهد  که مشخص  بالا همان گونه  ابیات  در 

واقعیت های موجود توسط افراد جامعه، سرنوشت آینده را خودشان رقم بزنند و 

تاریخ آینده را خودشان بسازند و این نگرش مثبت را به ملت خود نیز انتقال دهند. 

این عشق به وطن نه تنها سرزنش شده نیست، بلکه نشانه ای از غیرت و عزم انسان 

به زادگاه خویش است. 

بی شک یکی از اهدافی که صباغ دنبال می کند، فریاد عدالت خواهی و دادگری 

بیان  به  وی  است.  هستی  بقای  ضامن  عدالت  زیرا  است؛  فلسطین  کشورش  در 

از  این نشان  تولد می پردازد و  از همان بدو  نابرابری های موجود در جامعه خود 

خفقان شدید در جامعه اش است. روح شاعر از جنگ و ظلم گریزان است و از اینکه 

می بیند سرزمین مادری اش مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است و انواع و اقسام 

شکنجه ها در آن وجود دارد و ابرهای ظلمت و بی عدالتی بر آن سایه افکنده است، 

زبان به انتقاد می گشاید و از صلابت و استواری خود سخن به میان می آورد: »ثابِتوُنَ 

وانِ ثابِتوُنْ / فلَا نذَِلُّ لحَْظةًَ وَلا نهَُونْ / وقانعُِوْنَ بالرَّغیفِ ناشِفاً وَلا نهَُوْنْ«  نحَْنُ کالصِّ

)همان، ج 4، ص 305(. 

وی در شعر »أغانی الوطن« از تلاش یهودیان برای نابود کردن هویت فلسطینیان 

سخن می گوید. هویت ملی برای یک ملت به منزله روح برای بدن است که فقدان 

آن منجر به مرگ خواهد شد. هویت ملی هم عامل همبستگی و شکل گیری روح 

جمعی در یک ملت و هم وجه مشخص و معرفه آن در میدان ملل دیگر است: 
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»یتَغََیَّرُ شكْلُ الوَطنَِ / یتَغََیَّرُ اسْمُ الوَطنَْ / وَترُابُ الوَطنَِ في دَمِي وَمَلامِح وَجْهِي وَلوَْنّي 

/ وَصَوْتُ الوَطنَِ في غِنائي وَلحَني / وَلهَُ وَجْهُ أمُّي ووَوَجْهُ أبي / وَلئْن مَسَحُوْهُ یظَلَُّ هواه 

ي / وَآكلُُ مِنْ خُبْزِ  وَشَمْسُهُ / وَیظَلَُّ ترابهُ لا یتَغََیَّرْ / أنْ أعِیشَ عَلیَ أرَضِ أهَْلي وَجَدِّ

أمُّي وَتحَْضنُ جِسْمي...« )همان، ص 213(.

عصیان  و  خشم  کینه،  ذلت،  حقارت،  احساس  تبلور  و  دقیق  تجسم  شعر  این 

نسبت به اهانتی است که یهودیان قصد داشتند آن را بر سر ملت مظلوم فلسطین 

بیاورند. شاعر از هویت فلسطینی خود در برابر تلاش بی وقفه بدخواهان و دشمنان 

و  می کند  دفاع  ندارند،  جغرافیا  و  تاریخ  نقشه  از  فلسطین  محو  جز  آرزویی  که 

ادامه می دهد. صباغ تمامی عواطف و  پایداری  در مقابل اشغال گر به مقاومت و 

احساسات خود را در این شعر به کاربرده است تا با اشعارِ مجذوب کننده اش، ملتّ ها 

را به مبارزه و وحدت دعوت نماید.

»شاعر مقاومت در اشعار خود چاره ای ندارد؛ جز اینکه به روشنگری مبارزه ملت 

خویش بپردازد. برای همین او به بیان اهداف و انگیزه های شرافتمندانه این مبارزه، 

به تصویرکشیدن  با  و  پرداخت  خواهد  آنان  دلاورمردی های  و  مبارزان  توصیف  به 

صحنه های مقاومت علاوه بر اینکه به ستایش مبارزان می پردازد، شور مبارزه و دفاع 

ادبیات  و  روزبهانی، 1389ش، ص 138(.  )محمدی  برخواهدانگیخت«  در مردم  را 

پایداری را بدون حضور و نقش مردم نمی توان شناخت )خراسانی، 1387ش، ص 93(.

قیصر نیز مانند صباغ در شعر »شعری برای جنگ« این گونه همگان را به مبارزه 

 / برای جنگ بگویم  و تحدّی در راه آزادی دعوت می کند: »می خواستم / شعری 

دیدم نمی شود / دیگر قلم زبان دلم نیست / گفتم: / باید زمین گذاشت قلم ها را / 

دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست / باید سلاح تیزتری برداشت / باید برای جنگ 

/ از لوله تفنگ بخوانم / - با واژه فشنگ - / می خواستم / شعری برای جنگ بگویم 

/ شعری برای شهر خودم / - دزفول- / دیدم که لفظ ناخوش موشک را / باید به کار 

برد« )امین پور، 1394ش، ص 139(.
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او اعتقاد دارد که باید قلم های شعر را بر زمین گذاشت و سلاح تیزتری همچون 

تفنگ در دست گرفت. وی با این ابیات بیان می کند در راه مبارزه، همه مردم اعم 

از ادیبان و شاعران و نیز مردم عادی باید بسیج شوند. شاعر بسان یک رهبر انقلابی 

است که به همگان فرمان نبرد می دهد. او همچون عارفی است که پیش از اینکه 

مردم در فرداها، فجایع دردناک جنگ را ببینند با چشم دل، حوادث آینده را در 

امروز می بیند.

به  را  بیرون راندن دشمنان  آزادی و  راه  ابیات فرهنگ مبارزه در  این  شاعر در 

قدری لطیف و در عین حال به صورت حماسی به تصویر می کشد که در روحیه بخشی 

انجام  را  انبار مهمّات و سلاح های جنگ  کار صدها  به رزمندگان در جبهه جنگ، 

می دهد. او از شهر مظلوم دزفول سخن می گوید که آماج موشک های دشمن بود. 

قیصر، تنها راه نجات آن را مبارزه می داند:

»برخیز که رنگ خواب را سرخ کنیم / زین و زره و رکاب را سرخ کنیم / تا زرد 

نبینند بیا از سر عشق / با خون خود آفتاب را سرخ کنیم« )امین پور، 1363ش، ص 

.)78

قیصر در این ابیات ندای مبارزه سرمی دهد و می گوید: خونی که در وجودتان 

است را در راه آزادی و مبارزه بریزید. او در این ابیات از شدت مبارزه و پایداری 

سخن می گوید که تا سر حدِ مرگ باید مبارزه کرد؛ به گونه ای که سرخی خون حتی 

احساسات  ناب ترین  و  عمیق ترین  ابیات  این  با  او  گلگون نماید.  را  روشن  آفتاب 

شاعرانه را در بستری از مبارزه و تحدّی به نمایش گذاشت. 

»سروده های دفاع مقدس قیصر، مردم را به دفاع در مقابل ستم و بیداد ظالمان 

برمی انگیزد و تصویری از بیداد زمان را که مبتنی بر آرمان ها و اندیشه های الهی 

است، برای هوشیاری و بیداری مردم ترسیم می کند« )رحیمیان، 1388ش، ص 86(. 

صباغ و قیصر به صورت مشترک دعوت به مبارزه و وحدت را به عنوان مضمون اصلی 

شعر خود برگزیده اند و هر دو شاعر معتقدند علاوه بر بهره گیری از زبان و سلاح 
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که  تفاوت  این  با  بهره گرفت،  اهداف  تحقق  راه  در  نیز  آهنین  از سلاح  باید  قلم، 

صباغ تا پایان عمر خود، ملت فلسطین را به مبارزه دعوت کرد، اما قیصر امین پور 

در دوران دفاع مقدس به این موضوع پرداخت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به 

مسائل مهمتری از جمله آرمان های شهدا و حفظ آزادیِ به دست آمده پرداخته است.

٤-٢-امیدبهآیندهایروشن

شاعران مقاومت علی رغم درک غربت ، جنگ و خونریزی و کشتار، همواره بار 

مصائب و وقایع جنگ سرزمین خود را به دوش کشیدند. صباغ و امین پور در طول 

دوره های زندگی خود مبارزه را به جان خریدند و امید خود را از دست ندادند و این 

امیدواری در سراسر سروده هایشان موج می زند. این دو شاعر مقاومت دریافتند که 

امید ضامن ادامه مبارزه است؛ زیرا عقب نشینی هر یک از این شاعران مقاومت، 

باعث ناامیدی آزادی خواهان است.

ادبیات صباغ سرشار از عواطف است. شاعر که مبارزه را تنها راه نجات سرزمین 

مادری از دردها و رنج هایش می داند، هرگز ناامید نیست. روح ایستادگی و مقاومت 

را  پیروزی  با  توأم  خوش  سرانجامی  مبارزات  این  آینده  برای  تا  وامــی دارد  را  او 

پیش بینی کند. شاعر متعهد وظیفه خود می داند که وقتی بر جامعه از نظر شرایط 

سیاسی و اجتماعی، فضای غم و اندوه حاکم باشد، امید و خوشبینی برای نجات 

وطن را در مخاطب ایجاد کند. شاخص این آثار بهره گیری از نماد طبیعت در شعر 

برای انتقاد از جامعه مملو از فقر، ظلم، بی عدالتی و لبریز از اختناق است: »غدًا 

تاء / ویرحلُ عن أرضنا اللیلُ یرحلْ / في  سوف یطلع فجرُ بلادي / فتذهبُ ریحُ الشِّ

الدیارِ أناشیدُ شعبي.. / و یبقی  رقص فوق ثراها الضیاءْ / غداً سوف تبقی به ذي 

سَوْفَ یحْكِِي الشیوخُ لأحفادِهِمْ، / بأنَّا زرعْنَا الوُجُودَ /  امِدونْ / غداً  علی أرضها الصَّ

أغانّي كفاح وَحُبٍّ / ویذكِّر جَیلٌ لجیلٍ / بأنَّا بنَينا لهَمْ عالمٌ منْ ورودْ / وَیقرأ أشعارنَاَ 

امرُوْنْ / وَیرَْوَي أحادیثنَا الثائروْن9« )صباغ، 1992م، ج 4، ص 295(. السَّ
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در این شعر »فجر« نماد رهایی، پیروزی و پایان ظلم و انتقام مظلومان از ظالمان 

و »ریح«، »لیل« و »شتاء« سمبلی برای خفقان و ظلمت و اشغال ظالمان است. در 

واقع »بذر اولیه ادب مقاومت را ظلم و ستم موجود در جامعه تشکیل می دهد« 

)مصطفوی نیا و دیگران، 1390ش، 569(. صباغ که این رؤیاها را به حقیقت نزدیک 

می بیند و تحقق آن را حتمی می داند، از افعال مستقبل استفاده می کند که دال بر 

حتمیت دارد. افعال مستقبل در اشعار شاعر، فضای شعر را طوری به یقین نزدیک 

می کند که گویی این پیش بینی ها امری محقق و بدون شبهه خواهد بود؛ به طوری که 

کمترین خدشه ای بر حتمیت پیروزی پیش بینی شده مبارزان که از آنها سخن می گوید 

نمی توان وارد ساخت. شاعر معتقد است کشورش در انتظار روزهای روشن و مشتاق 

پیروزی است و از وضعیت موجود سخت اندوهگین است. بنابراین در برابر ظلمی 

که متوجه کشورش است، مردم باید با اراده های محکم آتش ظلم را خاموش کرده 

الطُّغْیانِ  رُغْم   / نغنّي  الأحْزانِ  »رُغْمَ  بد آن رهایی بخشند:  از وضعیت  را  و کشور 

نغَُنِّي أشعاراً  رُغمَ الأحزانِ   / آنٍ واحدْ  نبَْكِِي / في  نضَْحَكُ،  نبَْتسِمُ،   / جْنِ  السِّ وقِضبانِ 

خَضْرَاءْ / وَنمدُُّ یداً / مِنْ خلالِ العُتمَْةِ للأیَّامِ البَیضَاءْ...« )صباغ، 1992م، ج 1، ص 66(.

قیصر امین پور همچون صباغ روزنه های امید را کشف و به انسان ها می نمایاند. 

او هم دوش با دیگر مردم، سلاح قلم را علیه دشمنان تیز کرد و با آفرینش آثاری 

گران سنگ، امید به آینده را در دل ها برافروخت. او می گوید: »... نمرودیان همیشه 

بکارند / تا هیمه ای به حیطه آتش بیاورند / اما / ما را ز آزمایش آتش هراس نیست 

/ ما بارش همیشه باران کینه را / با چترهای ساده عریانی / احساس کرده ایم / شولای 

ما برهنگی است / ما را بجز برهنگی خود لباس نیست / اینک / از ره رسیده ایم / با 

کوله بار پر ز امانت / آکنده از طراوت ایمان / همواره در ترنم لبهامان / شیواترین 

ترانه امید است / ما را هراس قحطی نان نیست« )امین پور، 1364ش، ص 24-25(.

به اعتقاد شاعر انسان های سلطه طلب و متجاوز همواره در روزگاران وجود دارند 

و در سرزمین ها، جنگ و خونریزی به راه می اندازند، اما ما از این شعله های آتش 
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خوفی نمی یابیم. قیصر معتقد است: ما همواره بدون سلاح در برابر دشمن غاصب 

به پاخاسته ایم و آنها را از میان برداشته ایم. شاعر در پایان از کوله باری سخن می گوید 

که از آرمان های شهدا آن را به امانت گرفته و سرشار از ایمان و آرامش است. این 

ایستادگی است که سبب امیدواری گشته است. شاعر از گرسنگی ها هراسان نیست؛ 

زیرا در دل او روزنه های امید باز شده است. قیصر با تأثیرپذیری از دین مبین اسلام، 

امید به آینده را با معنویتّ پیوند می زند؛ زیرا او در آموزه های دینی خود آموخته، 

آینده ای روشن  نویددهندة  دلیل قیصر  به همین  است،  بزرگ  گناهان  از  ناامیدی 

برای همه انسان های در بند ظلم و استکبار جهانی گردید.

نیست.  زمان حالش  انسان های  برای  تنها  آینده،  به  امیدواری  از  قیصر  بشارت 

هر انسانی در هر دوره زمانی با خوانش سروده هایش امیدی تازه و نو در جانش 

می نشیند. او در مثنوی »فصل وصل« از دوران اختناق و ظلم و ستم به عنوان »فصل 

کسالت« نام می برد که با دستان رهبر آزادی خواهان از بین می رود:

»دستهایت بوی گندم می دهد / بوی یک خرمن تظلم می دهد / دارد آن فصل 

کسالت می رود / باز امید اصالت می رود / تازه کن آن روزهای خوب را / روزهای 

خیش و خرمنکوب را / ... سرخ کن یأس سفید یأس را / پاک کن گردوغبار داس را / 

خوشه گندم پس از دی می رسد / داس تو افسوس، پس کی می رسد؟« )همان، ص 

.)138

شاعر از امیدی به آزادی سخن می گوید که در آینده ای نه چندان دور، کشورش 

شاهد آن خواهد بود. او از امام آزادی خواهان تمنا دارد که روزهای خوب و خوش را 

برایشان به ارمغان بیاورد. زمان این آینده برای شاعر نامعلوم است؛ زیرا او پی درپی 

زمان آزادی را از مخاطب می پرسد.

آینده  به  امید  از  خود  اشعار  در  شاعر  دو  هر  گشت،  روشن  همان طوری که 

درخشانی سخن گفته اند. قیصر و صباغ هر دو از نماد برای بیان معانی بهره گرفته اند. 

در این میان بهره گیری از عناصر طبیعی در تعبیر از مضامین سیاه و پلید دوران 



خفقان و ستم، یکی از جلوه های مشترک میان اشعار دو شاعر است. در شعر قیصر 

با تمام قوا بر روح جان مردم حکومت  از حاکمان ظالم است که  »نمرود« استعاره 

می کنند. هر دو شاعر با وجود پردازش وقایع و توصیف مصیبت ها هیچگاه از نیروی 

را  امیدبخش، مخاطبان  با سخنان  آثارشان  نبوده اند و همواره در  امیدبخش غافل 

به آمدن روزهای پیروزی بخش نوید داده اند؛ به طوری که شکنجه و تهدید و زنجیر 

هیچ کدام نمی تواند عزم و اراده آنها را در تحقق اهدافشان به تسلیم و سازشکاری 

با چاپلوسان خونخوار وادار سازد، بلکه برعکس باعث قوی تر شدن آنها شده و بر 

پافشاری و استواری آنها در تحقق آرمان های آزادیخواهانه می افزاید و بهره گیری از 

نمادهای طبیعی و روشنی که در اشعار آنها متبلور گشته است، تقریب و همسویی 

دیدگاه آنها را در این زمینه بیشتر نشان می دهد. 

3- نتیجآ گیرش

بررسی ها حاکی از آن است که آزادی خواهی و ادبیات مقاومت رابطه تنگاتنگی 

با یکدیگر دارند؛ به گونه ای که می توان گفت آنچه سبب شد مقاومت و آزادی خواهی 

صهیونیست  توسط  آن  اشغال  و  فلسطین  مسأله  کند،  پیدا  نمود  دو  این  شعر  در 

غاصب و همچنین جنگ هشت سال دفاع مقدس ایران است که سمیح صباغ، شاعر 

معاصر فلسطینی و قیصر امین پور، شاعر معاصر ایرانی را واداشت که به حمایت از 

آزادی سرزمین خود برخیزند. این دو شاعر رهبران ملت ها هستند که اشعارشان در 

بطن خود یک انقلاب را تداعی می کند؛ زیرا هدف این دو شاعر، دعوت به مبارزه 

علیه جور و ستم دشمن متجاوز بیرونی است.

آنها  بر  که  رنــج،  و  درد  شکست،  تجربه های  همه  وجــود  با  شاعر  دو  این 

سایه افکنده بود همواره در پی آزادی بودند و هیچ گاه ناامید نشدند؛ زیرا آنها به این 

باور رسیده بودند که آزادی و رهایی دست یافتنی است و باید شعرهای خود را با آن 

عجین کنند. آنها در کنار ادبیات مقاومت به بیان جلوه های آزادی همچون؛ امید به 
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آینده، تحقیر کردن دشمنان، دعوت به انقلاب و مبارزه و شهادت در راه آزادی و 

رهایی روی آوردند.

بیدادگران  از  به تنگ آمدگان  فریاد  شاعر،  دو  این  اشعار  در  مقاومت  شاخصه 

زمان است. نزدیکی اندیشه این دو شاعر در باب آزادی خواهی و مقاومت کاملاً 

آشکار است. اما گاه به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی خاص حاکم بر جامعه آنها، 

تفاوت هایی احساس می شود؛ چرا که طولانی شدن مسأله فلسطین سبب شد که 

صباغ بیشتر از مسأله آزادی و رهایی سرزمینش سخن بگوید و مجالی برای سرودن 

در باب آزادی معنوی و رهایی از قید و بند دنیوی نداشته باشد، اما در سروده های 

قیصر هر دو مورد به وضوح آشکار است؛ چرا که او بعد از جنگ فرصتی یافت 

شعری  شخصیت های  بپردازد.  دنیوی  تعلقات  از  رهایی  و  معنوی  آزادی  به  که 

شاهد  کمتر  و  هستند  قسام  عزالدین  چون  فلسطین  ملی  قهرمانان  بیشتر  صبّاغ 

به کارگیری اسطوره های تاریخی و جهانی هستیم؛ اما قیصر برخلاف وی بیشتر از 

شخصیت های اسطوره ای و نمادین چون امام حسین و حضرت مسیح )ع( و ... بهره 

گرفته است. علاوه بر این موضوع، در شعر امین پور، برخلاف صباّغ بهره گیری از 

نمادهای تاریخی و دینی در ترسیم جلوه های مبارزه علیه بیداد و استبداد زمانه، 

نمود بیشتری دارد.

یداالیت بد

ای دوستان راه شما / پیام آوران وطن به تمامی ملت ها هستید / و به تمام   .1

نواحی زمین / شما یاوران تمامی مظلومان هستید / و با وفادارترین دوستان 

در هنگام گرفتاری و سختی.

خون های برادران شهیدمان فریاد می زنند / من فریادهای خشم را می شنوم   .2

همه  وارد  باد  مانند  طوفان وار  می بینم  من   / پنهان نشده  نرفته،  بین  از   /

شهرهایمان می شوند / ما را بیدار می کند / و تمامی خونخواران را می راند / 
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ای ارواح شهیدان پاک / ای ارواحی که خاموش نشدند / و در کالبدهای دیگر 

ساکن شدند / در تو و در من قرار گرفت.

ای احمد ما نیامدیم تا بر تو گریه کنیم / ای احمد برخیز و ببین / که تو الان   .3

تنها نیستی، تو الان بی سلاح نیستی / هزاران نفر از مردم در اطرافت از شدت 

کینه در حال انفجار هستند / این هزاران نفر از تمامی تفنگ هایشان قوی تر 

هستند / از تمامی باتوم های پلیس فاشیست و از ابزارهای سرکوب / ای احمد 

آیا صدای مرا می شنوی؟ / من اعضایت درحالی که تا الان در بستر آرام نبودند 

می بینم / من آن را در رحم زنان کشورمان می بینم / من او را می بینم در 

پهلوی همه مردان آینده / من می دانم که آن را روزی خواهم دید / بعد از 

ماه ها یا بعد از سال ها / در قالب کودکانی انقلابی.

دسته هایی از گرگ های ولگرد در دشت هایی از عسل و شیر / بین باغ های   .4

قانون  و  ارتش  سایه حمایت  زیر  و  می جنگند  زیتون  با صاحب   / کنعانیان 

هستند.

باد و امواج به کشتی می وزد / و دزدان از هر سوء در اینجا حضور یافته اند   .5

ناتوان  و  بازوی خسته  و  دکل  تکه های شکسته  ملوان چیزی جز  برای   /

باقی نمانده است / برای ملوان چیزی جز مرگ در گرداب دریاها به عنوان 

خوراک ماهیان دریاها باقی نمانده است / یا اینکه بر روی سطح دریاها 

حرکت کند.

ای ملتم... ای ملت بی سلاح که جز / چاقوی کلمه و فریاد و آگاهی برتر-  .6

 / قاتل  برابر متجاوزین  ندارد... / من بمب دستی هستم در  غالب- سلاحی 

دشمنان انسانیت و دشمنان آزادی / از تاریکی غصه ها برخیز... / پس بالا 

بگیر، دستانت را در برابر چهره دشمن / ای ملتم بالا ببر، مشت فولادیت را 

بالا ببر / که مانند چکشی در صورت خونخوار – اسرائیل- است / این سرزمین 

آتشفشان خشم است / این سرزمین جهنم سرخ و دشمنان هیزم آن هستند / 
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هر کس که حتی خواب ببیند که خانه ای روی خاک وطنم بنا کند / آن را زیر 

خاک قرارمی دهم.

ما پایدار هستیم و مانند سنگ گرانیت محکم و استواریم / و لحظه ای خوار   .7

و ذلیل نمی شویم / به تکه نانی خشک قانع هستیم؛ ولی ذلت نمی پذیریم.

شکل وطن تغییر می کند / اسم وطن تغییر می کند / درحالی که خاک وطن در   .8

خون و شکل صورتم و رنگ پوستم است / و صدای وطن در آواز و سروده ام 

است. او دارای چهره ای شبیه مادر و پدرم است / هر چند که در صدد نابود 

کردنش باشند همچنان هوا و خورشید و خاکش بدون تغییر باقی می ماند / 

من بر خاک خانواده و جدم زندگی می کنم و از نان مادرم می خورم درحالی که 

او جسمم را در آغوش می گیرد.... 

فردا خورشید کشورم طلوع خواهد کرد / پس باد زمستانی می رود / و شب   .9

از سرزمین مان کوچ می کند رخت برمی بندد / و نور و روشنایی بر خاکش 

می رقصد / فردا آوازهای ملتم بر این دیار باقی خواهد ماند... / و افراد 

پایدار و مقاوم بر زمینش باقی می مانند / فردا سالمندان برای نوه هایشان 

 / کاشتیم  را  عشق  و  مبارزه  ترانه های  هستی  در  ما   / که  می کنند  نقل 

 / بناکردیم  گل ها  از  جهانی  برایشان  که   / می کنند  یاد  نسل  اندر  نسل 

شب زنده داران شعر ما را می خوانند / و انقلابیون داستان های ما را روایت 

می کنند.

با وجود غصه ها ترانه می خوانیم / با وجود ظلم و بیداد و میله های زندان   .10

اندوه ها  / و علی رغم  / تبسم می کنیم، می خندیم، گریه می کنیم / هم زمان 

اشعاری سبز می خوانیم / و از میان تاریکی ها به سوی روزهای روشن دست 

دراز می کنیم.
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